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آیه حفظی : 

یوحنا ۳ : ۱۶

زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانۀ خود را داد تا هر 

که به او ایمان آوََرَدَ هلاک نگردد، بلکه حیات جاویدان یابد.



  سخنی با مربی 
مربــی عزیــز در ایــن نمایشــنامه کــودکان بــا هــدف اصلــی کریســمس آشــنا شــده. شــما می توانیــد 
بــا توجــه بــه شــرایط کلاس خــود و بــا اســتفاده از خلاقیــت تغییراتــی را در ایــن نمایشــنامه ایجــاد 

کنیــد، مــا منتظــر عکــس و فیلم‌هــای زیبــای شــما هســتیم.
نکتــه: برگــزار کننــده عزیــز ایــن نمایشــنامه بــه طــوری طراحــی شــده اســت کــه تمرکــز بیشــتری بــر 
روی حــرکات افــراد دار تــا حــرف هــای آنــان بخاطــر همیــن از دیالــوگ هــای کوتــاه و کــم اســتفاده 

شــده اســت. 
جملات پررنگ حرف های بازیگران و جلات کم رنگ انجام حرکات آنان می باشد .

صحنه های مورد نیاز برای نمایش:
صحنــه اول: اتــاق یــک دختــر، میــز آرایــش ) حتــی می توانــد بــا مقــوا درســت شــده باشــد (، لــوازم 

آرایــش، عطــر، شــانه و... را روی میــز قــرار دهیــد.
ــواک و... را  ــاس، مس ــوپ، لب ــال، ت ــتر های فوتب ــه دار، پوس ــز آین ــر، می ــاق دو پس ــه دوم: ات صحن

ــد. بچینی
صحنــه اصلــی: یــک فضــای بــزرگ بــرای جشــن تولــد یعنــی کریســمس، درخــت و تزیینــات لازم بــرای 

جشــن، صندلی‌هــا دور فضــا بــرای میهمانــان چیــده شــود.
نکتــه: برگــزار کننــده عزیــز اگــر فضــای کافــی داریــد، شــما می توانیــد هــر ســه صحنــه را در یــک فضــای 
بــزرگ درســت کنیــد و یــا بــا توجــه به شــرایط مــکان جداگانــه صحنه هــا را آمــاده کــرده و نشــان دهید.

شخصیت های نمایش: 
	1 راوی .
	2 دختری که در صحنه اول آماده می‌شود. .
دو پسری که در صحنه دوم آماده می‌شوند..3	
دختــر و پســرهایی کــه از قبــل در اتــاق تولــد یعنــی صحنــه اصلــی جمــع شــده‌اند )در اینجــا .4	

می‌توانیــم از باقــی اعضــای خردســالان و نونهــالان اســتفاده کنیــم کــه تمایــل ندارنــد دیالــوگ 
زیــادی داشــته باشــند. (

یــک کــودک کــه از نظــر ســن و قــد از باقــی دختــر و پســرا کوچکتــر می‌باشــد و بــه خوبــی .5	
ــد.  ــد صحبت‌کن بتوان

	6 پسری که نقش عیسی را بازی می‌کند..

شروع نمایش:
راوی: خواندن متی۱: ۱۸ ـ ۲۳ 

 روز ۲۵ دســامبر ســال ۲۰۲۴ تولــد عیســی مســیح. دوســتای عیســی تصمیــم گرفتــن بــرای او تولــد 
. ن بگیر



صحنه اول: ) دختر و کودک خردسال (
راوی در ادامه نمایش می تواند به گروه کودکان ملحق شود.

دختــر: صــدای آلارم گوشــی پخــش می شــود و یــک دختــر وارد صحنــه شــده و بــا حالــت خــواب 
ــواب  ــه خ ــتم وگرن ــاعت گذاش ــد س ــوب ش ــد: خ ــود می گوی ــا خ ــان ب ــوس کن ــش و ق ــوده و ک آل

می مونــدم.
ــر  ــه دی ــم ک ــر بش ــرم حاض ــد: ب ــود می‌گوی ــا خ ــد، ب ــوش می کن ــی را خام ــدای آلارم گوش ــد ص  بع

نرـسـم.
دختر در حال آماده شدن ) آرایش کردن، مو شانه کردن و ... (  

بعــد از چنــد لحظــه دختــر دو لبــاس را انتخــاب کــرده و جلــوی آینــه نگاهــی بــه خــودش می کنــد و 
بــا خــودش می‌گویــد: کــدوم لباســو بپوشــم؟؟؟؟

کــودک خردســال: در اینجــا کــودک خردســال وارد صحنــه می‌شــود و بــا دختــر شــروع بــه صحبــت 
می کـنـد و از او می پرـسـد: اـمـروز توـلـد عیـسـی، ـتـو کادو ـچـی گرفـتـی؟

ــر  ــد: فک ــد و می گوی ــاعتش می کن ــه س ــی ب ــده و  نگاه ــال را ندی ــودک خردس ــگار ک ــر ان ــی دخت ول
کنــم بهتــره همــون لباســی کــه دیشــب انتخــاب کردمــو بپوشــم کــه دیــر نکنــم و دیــر نرســم.

ــم  ــت بگ ــوای به ــد: می خ ــه او می گوی ــی رود و ب ــر م ــمت دخت ــه س ــاره ب ــال دوب ــودک خردس  ک
ــری؟ ــراش بگی ــت داره ب ــی دوس ــی چ عیس

 ولــی بــاز هــم انــگار دختــر صــدای او را نمی شــنود. کــودک خردســال بــا حالــت ناراحتــی و ناامیــدی 
از اتــاق دختــر خــارج می شــود و بــا خــود می گویــد: مگــه تولــد عیســی نیســت! چــرا اصلاًً بــه فکــر 

ــی نبود؟ عیس
دختــر: بــه ســمت آینــه مــی رود و بــرای تولــد آمــاده می شــود. در ادامــه لباســش را از روی صندلــی 
برمــی دارد و  از صحنــه خــارج می شــود و بعــد از چنــد ثانیــه آمــاده شــده بــرای تولــد بــه صحنــه 

برمی گــردد.
گوشی را برمی دارد و به دوستش زنگ می زند.در ادامه دختر از صحنه خارج می شود. 

در همین لحظه کودکان صحنه اصلی خنده کنان وارد صحنه تولد می شوند.

صحنه دو: ) دو پسر و کودک خردسال ( 
پســر: پســر وارد صحنــه دوم می شــود و بــا صــدای بلنــد پســر دیگــری را صــدا می زنــد و می گویــد: 

پاشــو پاشــو دیــر شــد .
ــد  ــو تول ــد: پاش ــه او می گوی ــدا زده و ب ــتش را ص ــاره دوس ــد دوب ــی نمی آی ــد صدای ــی می بین وقت

ــیما !!!!!!!! ــه و نمی رس ــر میش دی
از ســمت دیگــر صحنــه دوم، پســر دیگــری وارد شــده با خــواب آلودگــی و بی حوصلگــی می گویــد: 

مگــه ســاعت چنــده؟ مــن هنــوز خوابــم میــاد، نمیشــه یــه ذره دیرتــر بریــم. 
ــه ســمت پســر مــی رود و  ــه می شــود و ب کــودک خردســال: در اینجــا کــودک خردســال وارد صحن
ــحال  ــد خوش ــی بای ــی؟! خیل ــد عیس ــروز تول ــه ای ام ــال و حوصل ــد بی‌ح ــرا انق ــد: چ ــه او می گوی ب

باشــی...
ولی انگار پسر صدای او را نمی شنود .

ــد  ــوش بای ــاس بپ ــو بشــورو لب ــرو صورتت ــار ب ــازی در نی ــل ب ــد: تنب ــه او می گوی پســر: دوســتش ب
ســریع آمــاده بشــیم، منــم میــرم لبــاس بپوشــم.



ــی  ــد: الان خیل ــود می گوی ــا خ ــان ب ــیند و غرغرکن ــا می نش ــه آنج ــی آرام و بی حوصل ــر دوم: خیل پس
ــد. ــه آمــاده شــدن می کن ــم . بعــد شــروع ب ــه ذره دیگــه می خوابیدی زوده کاش ی

دو پسر: باهم در مورد اینکه چه هدیه ای قرار است بگیرند صحبت می کنند.
پسر اول به پسر دوم می گوید: خدا کنه هدیه های خوب گیرمون بیاد .

ــد  ــروز تول ــد: ام ــر می گوی ــه دو پس ــود و ب ــه میش ــودک وارد صحن ــا ک ــال: در اینج ــودک خردس ک
ــه ی  ــر هدی ــه فک ــه ب ــوب میش ــتین خ ــون هس ــای خودت ــر هدیه ه ــه فک ــه ب ــور ک ــی، همونط عیس

عیســی هــم باشــین؟
ــاز هــم صــدای کــودک شــنیده نمی شــود و دو پســر بــه صحبت هــا و آمــاده شــدن ادامــه  ــی ب ول

می‌دهنــد. 
کودک خردسال: دوباره با ناراحتی از صحنه خارج می شود .

دو پســر آمــاده شــده و در آخــر از همدیگــر نظــر می گیرنــد کــه آیــا مــدل مویشــان خــوب شــده یــا 
نــه و وقتــی یکدیگــر را تاییــد می کننــد از صحنــه دوم خــارج می‌شــوند تــا بــه محــل تولــد یعنــی 

صحنــه اصلــی برســند.

صحنه اصلی: ) دختر، دو پسر، کودک خردسال، بقیه کودکان، راوی (
ــرف زدن و  ــال ح ــد در ح ــده بودن ــی ش ــه اصل ــان وارد صحن ــوان میهم ــه عن ــه ب ــی ک ــد کودک چن

ــد ــن می کنن ــی را تزیی ــه اصل ــم صحن ــک ه ــه کم ــتند و ب ــدن هس خندی
ــات  ــه تزیین ــی ب ــد و نگاه ــی می کن ــه سلام و احوالپرس ــا هم ــود و ب ــه اول: وارد می ش ــر صحن دخت

بـدم؟؟ کـه ـمـن انـجـام ـ یـد: بچهـهـا کاری هـسـت ـ کـرده و می گوـ تـاق ـ اـ
یکی از آنها به او می گوید: هدیه های زیر درخت و مرتب کن. 

دختر به سمت درخت می رود و با خوشحالی می گوید: وای چقدر هدیه اینجاست.
مشغول مرتب کردن هدیه ها می شود. 

ــر  ــی پ ــوند و خیل ــد می ش ــل تول ــد وارد مح ــه دوم بودن ــه در صحن ــری ک ــه دو پس ــن لحظ در همی
ــد: پــس  ــا می رقصــد و می گوی ــد و یکــی از آنه ــه سلام و احوالپرســی می کنن ســر و صــدا شــروع ب

آهنگتــون کــو ؟؟ 
) موزیک کوتاهی برای شادی کردن کودکان پخش کنید (

پسر دوم که وارد شده روی صندلی می نشیند.
یکــی از کســانی کــه قــبلاًً در صحنــه اصلــی بــود بــه جمــع می‌گویــد: پاشــید همــه بــا هــم کارا رو 

انجــام بدیــم، الاناســت کــه عیســی بیــاد!!
همه با هم مشغول آماده کردن اتاق هستند و یک نفر بیرون از اتاق منتظر آمدن عیسی است. 

همــه مشــغول کار هســتند کــه کــودک در حــال انتظــار داخــل آمــده و بــه بقیــه می گویــد: بچه‌هــا 
بچه هــا عیســی داره میــاد !!!!

ــا هیجــان  عیســی: در حــال آمــدن بــه ســمت صحنــه اصلــی از بیــن جمعیــت ســالن و کــودکان ب
منتظــر هســتند.

ــا  ــودکان او را ب ــرای او پخــش شــده و ک ــد ب ــگ تول ــه محــض اینکــه عیســی وارد می شــود، آهن ب
ــد.  ــک می گوین ــدش را تبری ــورا تول ــغ و ه ــت و جی دس

عیســی در اینجــا خیلــی خوشــحال شــده و تــک تــک آن هــا را در آغــوش گرفتــه و از تــک تــک آنــان 
نـد. تـشـکر می کـ



کودکان عیسی را تشویق می کنند تا پشت میز بنشیند و شمع های روی کیکش را فوت کند. 
کودکان به عیسی می گویند: اول آرزو کن بعد شمع ها رو فوت کن .

عیســی چشــم هایش را می بنــدد و شــروع بــه دعــا می کنــد و بعــد چشــم هایش را بــاز کــرده و بــا 
ــد. ــد و شــمع ها را فــوت می‌کن ــگاه می‌کن خوشــحالی کــودکان را ن

کــودکان دوبــاره بــا جیــغ و دســت و هــورا کشــیدن خوشــحالی خودشــان را بــه عیســی نشــان داده 
ــان شــادی  ــراه آن ــه هم ــا ب ــد ت ــد و عیســی را دعــوت می کنن ــدن  می کنن ــه رقصی و همــه شــروع ب

کـنـد.
بعــد از لحظاتــی یکــی از کــودکان آهنــگ را قطــع کــرده و بــه همــه می گویــد: مــن خیلــی دوســت 

دارم بدونــم هدیــه هــر کــی چیــه!! بیایــن بشــینیم باهــم هدیــه هــارو بــاز کنیــم .
عیسی هم با خوشحالی روی صندلی کنار بقیه می نشیند.
یک نفر مسئول است تا هدیه ها را از زیر درخت بیاورد. 

هدیه اول را میاورد و به یکی از کودکان می دهد که اسمش روی هدیه نوشته شده. 
هدیه های بعدی هم با توجه به اسم کودکان به آنان داده می شود.

ــه اش  ــر هدی ــت و منتظ ــرای او اس ــد ب ــر می کن ــی فک ــود عیس ــا داده می ش ــه ای هدای ــا ک ــر ب ه
می باشــد.

ــا کــودکان  ــی ب ــدون ناراحت ــی عیســی ب ــه جــز عیســی ول ــن ب ــا دریافــت می کن در اخــر همــه هدای
شــادی می کنــد.

در همیــن لحظــه کــودک خردســالی کــه از اول نمایــش یــادآور کننــده تولــد عیســی بــود بــه ســمت 
ــه از  ــو ایــن هدی ــد ت ــد: امــروز تول ــه او می دهــد و می گوی ــزرگ ب ــه ب ــد و یــک هدی عیســی می آی

طــرف همــه ماســت تولــدت مبــارک عیســی .
عیســی روی زانــو هــم قــد کــودک شــده هدیــه را گرفتــه و ایســتاده رو بــه روی همــه بچــه هــا و بــه 

آنــان می گویــد: ممنونــم از همتــون کــه بــه فکــر مــن بودیــن خیلــی دوســتون دارم.
یکــی از کــودکان بــا صــدای بلنــد می گویــد: عیســی تــو همیشــه بهتریــن دوســت مــا بودی،تــو مــا 

رو نجــات دادی 
و مــا امــروز تصمیــم گرفتیــم کــه همگــی بــا هم بــار دیگــه بــه تــو بگیــم کــه می خوایــم قلب هامونــو 

بــه تــو بدیــم و تــا همیشــه دوســتای تــو بمونیم .
بعد از شنیدن این جمله عیسی به سمت کودکان رفته آنان را به آغوش خود می گیرد.

راوی: عیســی می‌دونســت کــه همــه تــو روز تولــدش بــه فکــر هدیــه دادن بــه هــم دیگــه بــودن ولــی 
قلبشــون بــا عیســی بــوده، امــروز هدیــه مــا بــرای عیســی قلبمونه.

 در انتها همه به تماشاگران ادای احترام می گذارند.
پایان نمایش


